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 چکیده
به آن توجه عرفان  همواره در دین و است کههای مختلف وجودی ساحتدارای انسان نفس یا همان حقیقت 

جوانب وجودی او  ة؛ زیرا هماست انسان حقیقت دینی میزان و محکی دقیق برای تعریف یهاآموزهشده است. 
که به روش  هدف از این پژوهشصحیح زیستن را به انسان آموخته است.  ةرا در نظر گرفته و راه و شیو

شناسی حوزة دین و عرفان یعنی ترین مباحث شناختتحلیلی سامان یافته، آن است که یکی از مهم –توصیفی 
که عطار در فرهنگ اسلامی با توجه به این های عطار واکاوی شود.البلاغه و مثنویمعرفت نفس در نهج

البلاغه که کلامِ قرآن است و از این حیث با نهجاست، در عمدة مباحث معرفتی از متن دین متأثر شدهبالیده
داند که اصالت انسان را مربوط به بعد روحانی او می)ع( ناطق است، بسیار شبیه است. عطار همانند حضرت علی

لحاظ ماهوی در تقابل است. در کشاکشی که بین روحانیت انسان و جسمانیت وی صورت با جسم مادی از 
شود و عطار، جان البلاغه از این انسانیت با عنوان قلب یاد میشود. در نهجگیرد، میزان انسانیت فرد هویدا میمی

راه کمال خویش را  داند. برای سلامت قلب انسانی ضروری است که انسانپاک را نشان انسانیت انسان می
رسان و موانع راه را تشخیص دهد. این آثار، تفکر و اولیای الهی را در جایگاه عوامل رشد بشناسد و عوامل یاری

کنند و از تثلیث نفس اماره، شیطان و دنیا در جایگاه موانع اصلی کمال انسان یاد و کمال نفس انسان معرفی می
  کنند.می
 

 های عطار.، مثنویلاغهبالنهج نفس، کمال،معرفت : هاواژه کلید
 

 

 

 

 

 

 

 

  البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج           
 

 1400 پاییز -35شماره  -نهمال س          
DOI: 10.22084/NAHJ.2021.21233.2447 

 



 حسینی                                              ... مطالعة تطبیقی مبانی معرفت نفس از منظر امام علی)ع(     94
 

 مقدّمه .1
آن قوا  اگرد؛ چه نفس انسان سرشار از قوایی است که ندار را جایگاه انسانای در عالم خلقت هیچ پدیده

سازد. در تعاریفی که پرواز در آسمان کمال و تعالی را برای انسان میسر می شودمیاعتدال یابد، شاهپری 
گیرد و هر فعلی ای از قوا را در برمیکه مجموعه معادل حقیقت انسان است ،که از نفس ارایه شده است

انسان به این موضوع بستگی دارد  میزان سلامت رفتاری  آن قواست. ةواسطبه دهد،که انسان انجام می
منظور از  منیع انسانیت رسیده باشد. ةکه او تا چه حد از متکثرّات و متشابهات وجودی خود رسته و به قلّ

متشابهات وجودی از منظر جوادی آملی طبیعت انسان است که در برابر فطرت انسان در حکم متشابه در 
 ( 266: 1384)ن.ک: جوادی آملی،  برابر محکم است.

دی انسان خویشتن خویش است که باید آن را در نهایت صحت و سلامت به ترین سرمایة وجومهم    
داند؛ زیرا آن ترین معارف میشناسی را مهمسرمنزل مقصود رساند؛ دین روشنگر اسلام همواره خویشتن

 آن را هویدا کرده استاساس سعادت انسان است؛ از این رو هویت نفس را به انسان نمایانده و راه کمال 
معرفت  به روشنی سخن گفته است. ،کندس انسانی را سد میو به موازات آن از موانعی که راه کمال نف

ند با چه این وصال را که در پیووصال به بارگاه الهی است و آنشناخت خداوند و  اساس نفس
از ملک تا تعاملی است که انسان با نفس خود دارد. در مسیری که  ،کندشناسی است، فراهم میخویشتن

بر  شماری وجود دارد کهبی ةکنندبرافرازنده و سرنگونملکوت در پیش روی انسان قرار دارد، عوامل 
     شود.اساس گرایش به هریک از این عوامل سرنوشت انسان تعیین می

ای به بحث معرفت نفس شده است. در توجه ویژههای دینی ثیرپذیری از آموزهأدر آثار عرفانی هم با ت    
شناسی در بیان مباحث خویشتنهای رفیع ادبیات عرفانی های عطار به عنوان یکی از قلهمثنویاین میان 

  .البلاغه داردنهجمنابع دینی و از جمله نقاط اشتراک زیادی با 
یگر ه الهی و عناصر یارماهیت نفس، کمال آن، موانع راه سلوک به بارگا)ع( وی همچون حضرت علی     

   .شودمی پرداختهاو را به خوبی بیان کرده است که در این پژوهش به آن 

 . بیان مسئله1-1

قرآن و پس از آن  است.عزتّ و ذلّت او موشکافانه بررسی شده خودی انسان، در ساحت دین و عرفان،
اند؛ به تعاریف را از انسان عرضه کردهترین ترین و منصفانهجامع البلاغهنهجمنابع غنی دینی از جمله 

تواند عیار خویش را با ای که انسان میبه گونهند؛ اهابعاد وجودی او را تبیین و تشریح کرد ةطوری که هم
 هایی بسنجد.چنین محک

در جهت شناخت خودی انسان و های پرشمار عرفانی مطرح است، کتاب مباحثی که در ةهمسو از دیگر    
با توجّه به ماهیت وجودی انسان و تضارب و تضادهای او چه  یعنیسلوک معنوی اوست؛ ترسیم سیر و 

مسیری با چه اعمالی باید طی شود تا به سلامت از رهزنان طریق انسانیت برهد و به سرمنزل امن و 
های شناخت را کنار هم گذاشت تا وم و راهعل ةگاه لازم است که هم»انسان  برای شناختن آسایش برسد.
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بتوان به درک درستی از تعریف او رسید. شناخت انسان و درک حقیقت او امری است به غایت ظرافت و 
  .(87: 1389 )جوادی آملی،« نهایت ظرفیت. از این رو بسیاری در این وادی حیران و ناتوان بوده و هستند

از آبشخورهای گوناگونی  تصوفاین است که ادبیات عرفانی  ةحوزدر مطرح یکی از مسایلِ همیشه     
در  های دین روشنگر اسلامشن است که در این میان سهم آموزهرو هرچندشده است و  ومندبارور و تن

ای به گونهتواند می؛ اما تحقیقاتی تطبیقی در این باره مبانی فکری عرفا بیش از تعالیم دیگر مکاتب است
 .کند روشنتعالیم دینی  متون عرفانی را با مشابهتموشکافانه میزان 

: 1387)یوست، « فرهنگی در دوران معاصر محسوب کردگذار مطالعات پایه»توان تطبیقی را میادبیات     
 یهایی است که بسترکتب تطبیقی فرانسوی دارای دیدگاهمکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی در برابر م .(33

بررسی میان دو ادبیات و یا بررسی »است. بر اساس این دیدگاه هفراهم کردآثار ة را برای مطالع ترمناسب
که میان دو ادبیات پذیر است، بدون آنر از جهات و ابعاد گوناگون امکانمیان یک اثر ادبی با اثر ادبی دیگ

داری و لک، )تمیم «ها متفاوت باشدکه زبان آنی باشد و حتی بدون آنتاریخی و فرهنگ ةو یا دو اثر رابط
1395 :37). 
، علوم اجتماعی نش بشری چون هنرها، فلسفه، تاریخهای دادر این مکتب ارتباط ادبیات با دیگر حوزه    

 .(230: 1389، ظری منظمن، به نقل از 1999، ن.ک: خطیب)شود و... مشخص می و علوم و ادیان
تکیه بر نقاط وحدت اندیشه و دیدگاه های مشترک دو ادبیات یا دو شاعر »در ادبیات تطبیقی آمریکایی     

)فرضی و « ای نامیدتوان آن را ادبیات مقایسهکه می هاستو نوعی مقایسة این آثار و ادبیاتاست 
و )ع( امیر مؤمنان در پژوهش حاضر به مقایسة کلام رویکرد از ادبیاتبر اساس این  .(75: 1391زاده، تقی

حضرت  پرداخته شده است و چون خاستگاه اصلی کلام آنان قرآن است، اشتراکات زیادی در سخنانعطار 
  .دارد دوجوو عطار )ع( علی

 :هستیمهای زیر به پرسشبا مقایسة این آثار در پی پاسخ 
 است؟عطار ماهیت و هویت نفس انسان چگون تبیین شده و)ع( کلام امیرالمؤمنیندر  -1
 چه عواملی در سعادت نفس انسانی دخیل است؟ و عطار)ع( حضرت علیسخنان در  -2
 ؟البلاغه و آثار عطار چیستموانع راه کمال در نهج -3
  و عطار وجود دارد؟)ع( چه اختلافی بین نگاه حضرت علی در مباحث مربوط به نفس -4

 پژوهش ة. پیشینی1-2

تنها اثری  ؛صورت نگرفته است هیچ کاری و عطار )ع(از منظر امام علیمعرفت نفس  مبحثتطبیق  ةدربار
تأثیرپذیری متون البلاغه سخن گفته است، مقالة هجکه در آن به طور مختصر از آثار عطار در مقایسه با ن

سهیلا  و مسروره مختاری حیرت )ششمین وادی سلوک( نگاشتة البلاغه در مقولةعرفانی از قرآن و نهج
عنوان منابع عرفانی کار خود نام اگرچه در این مقاله از آثار عطار بهنویسندگان  است. صلاحی مقدم

منابع عرفانی دیگر را با قرآن  اند و عمدتاًحیرت بسیار اندک به آثار عطار استناد کرده ةاند؛ اما در مقولبرده
 اند.البلاغه مقایسه کردهو نهج
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برخی صورت گرفته است که در زیر  نفس کارهاییدربارة مباحث مربوط به معرفت طور جداگانه اما به    
 شود:معرفی میها از آن

البلاغه نگاشتة مصطفی دلشاد تهرانی: در این مقاله نویسنده دربارة اهمیت معرفت شناخت انسان در نهج -
کندد در داندد. وی مطدرح میترین نوع شناخت را معرفت حقیقت انسان میانسان سخن گفته است و مهم

ای از عوامل درونی و بیروندی دخیدل هسدتند و ی ساختار تربیتی و خلق و خوی انسان، مجموعهگیرشکل
 داند.شخصیت روحی انسان را برآیند تأثیر این عوامل می

قی غیاثی: نویسنده در این مقاله اذعان دارد البلاغه اثر نانسان از منظر نهج های وجودیجست ساحتباز -
البلاغه مطلب صریحی نیامده اسدت؛ امدا در منطدق های وجود انسان در نهجکه دربارة چند و چون ساحت

انسان موجودی دو ساحتی است؛ ساحتی مادی که عامل مولکولی تشکیل دهندة این سداحت )ع( امام علی
آیدد و حقیقدت و است و ساحت فرامادی که در اثر دمیدن روح خدایی بر بعد مدادی و مولکدولی پدیدد می

دهد؛ همچنین از فطرت و قلب با عنوان دو ساحت فرامادی وجود بشر یداد ان را شکل میتمثل انسانی انس
 کرده است که به نحوی با روح در ارتباطند.

زاده آملی است. در این شرح رسالة انسان کامل از داوود صمدی آملی: اصل این کتاب از علامه حسن -
یازده فصل است که  مشتمل براست. این کتاب پرداخته شده البلاغهنهجکتاب به موضوع انسان کامل در 

 های انسان کامل توجه شده است.در هر فصل به یکی از ویژگی
نگاشتة زهرا حسینی و  البلاغه و مثنویترین موانع رشد و کمال انسان در نهجبررسی و تحلیل بزرگ -

ع راه کمال انسانی معرفی شده است و بیان ترین مواننجف جوکار. در این مقاله نفس،  شیطان و دنیا مهم
شده است که در کلام امیر مؤمنان دشمنانگی شیطان به انسان بیش از دشمنی نفس به انسان است؛ زیرا 

که در مثنوی منظور از نفس ؛ حال آنگیردبر سر راه انسان قرار نمی ،یابدگاه که نفس تبدیل مزاج میآن
 نفس بیش از شیطان برای انسان خطرناک است.بعد امارگی آن است؛ از این رو 

 پژوهشضرورت و اهمیت . 1-3

شود؛ چه شناخت صحیح نفس و اعتدال آن از سودمندترین معارف محسوب میشناخت نفس و قوای 
ادبیات عرفانی رو به  ةرو وجهرضوان الهی است. ازاین قوای نفسانی باعث سعادت انسان و در نهایت

میان آثار عطار به ویژه این سوی شناخت نفس انسان و مطرح کردن عوامل هدایت و انحراف آن دارد. در 
ترین اصلی که قطعاً در ترسیم سفر روحانی نفس انسان خوش درخشیده است نامهصیبتم و الطیرمنطق

به  در آثار عطار معرفت نفسمبانی . است منابع دینی بوده آبشخور فکری عطار در بیان چنین مفاهیمی
تا میزان صورت دقیق واکاوی شود که این موضوع به رو بایسته استازاین .شباهت دارد البلاغهنهج

 ها روشن شود.ها و یا اختلافشباهت
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 بحث  .2

   ضرورت خودشناسی .2-1

نقش اختیار و تواند در نهایت کمال یا پستی و ضلال قرار گیرد. ی است که میمختار موجودانسان تنها 
دون ثواب و عقاب آخرت ب ةکه فلسفیطور؛ بهرناشدنی استنسان برای تعیین مسیر خویش انکاآزادی ا
 :اندهرف در انجام کارها فرموددر ردّ قضای صِ)ع( علیاختیار و آزادی انسان عبث است. حضرت وجود 

وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الَثَّوَابُ وَ الَْعِقَابُ وَ سَقَطَ الَْوَعْدُ وَ الَْوَعِيدُ انَّ اَلله لَعَلَّكَ ظنََنْتَ قَضَاءً لََزمِاً وَ قَدَراً حَاتِاً »
ای؟ اگر گمان کردهشاید قضای لازم و قدر حتم را » (.178/)حکمت «و نهاهم تحذیراً  تخيیراً  سُبحانهَُ امَرَ عِبادَهُ 

و در  -خدای سبحان بندگان خود را امر فرمود .چنین باشد، پاداش و کیفر باطل بود و نوید و تهدید عاطل
  «.دارای اختیارند و نهی نمود تا بترسند و دست بازدارند -آنچه بدان مأمورند

تا  استبرای حرکت صحیح در مسیر انسانیت الزامی  یشبنابراین شناخت خود و قوای نفسانی خو    
 که است این منظورشان و اندکرده اطلاق آن بر نیز را الابوابباب عنوان معرفت ارباب از برخی» جا کهآن

 .(130 :1385 دینانی،ابراهیمی ) «است پذیر امکان دروازه از این تعالیحق حضور درک
)ع( در این باره حضرت علیجا اهمیت دارد که خداشناسی پیامد مبارک آن است. شناسی تا آنخویشتن    

ه ذکر این نکته بایسته است که بهالبت .(232: 1378 )آمدی،« مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَ قَد عَرَفَ ربََّهُ »کنند: بیان می
اند، از پیامبر )ص(، مأخذ برخی از سخنانی که به ایشان نسبت داده)ع( دلیل مصدَّر بودن علم حضرت علی

از جمله همین سخن در بیاناتی است که از حضرت محمد )ص( روایت شده است. برای نمونه در کتاب 
 (.1/64 :تاموصلی، بی) این سخن به پیامبر )ص( مستند است النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم

 گوید:این کلام چنین میر تحت تأثیر طاع    
 

 دان شدوی تددوکده چدون خدوددان شددوی حدق
 

ن شدددوی تددددواز ایدددن پدددس زود در پیشدددا   
(108: 1386 ،عطار)                       

که  نها حاکم بر مملکت وجودی خویشو نه ت یابدسلطنتی روحانی میاز چنین معرفتی است که انسان     
 د:شوسلطان معنوی جهانیان می

 

 هسددددددت دایددددددم سددددددلطنت در معرفددددددت 
 هددددر کدددده مسددددت عددددالم عرفددددان بددددود

 

 جهدددد کدددن تدددا حاصدددل آیدددد ایدددن صدددفت 
 بددددر همدددده خلددددق جهددددان سددددلطان بددددود

 (230: 1384 ،عطار)                                   

 .سرگردانند هایی در این وادی حیران واز این رو گروه»البتّه شناخت انسان به سادگی ممکن نیست؛     
البته شناخت کنه انسان بلکه شناخت کنه هرچیزی ممتنع است و این معرفت مختصّ ذات اقدس الهی 

 .(61-60: 1384، )جوادی آملی« .است؛ چون کنه اشیاء فیض خداست
 داند: یابی به ذات خویش عاجز و ناتوان میعطّار نیز انسان را از دست    
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 سدددددوی کنددددده خدددددویش کدددددس را راه نیسدددددت
 

نیسددددددددددت ای آگدددددددددداهاز ذرهّ ایذرهّ   
(85: 1384 ،عطار)  

 ماهیت انسان .2-2

از آیات حاکی از  بخشیشود. عمده تقسیم می ةآیات و روایاتی که در مورد انسان وارد است، به دو دست
مقام انسانیت، کرامت انسانی، مسجود ملایکه بودن و... است و آیاتی دیگر همه نشان از ضعف و ناتوانی 

انسان دارای دو ساحت مختلف  از این رو ؛های قلبی و صفات مذموم او داردانسان، نیاز و افتقار او، بیماری
)ر.ک  گردد.انسان موجودی ممدوح یا مذموم می است که با گرایش به هرکدام از این دو بعد وجودی،

 (110 :1384جوادی آملی، 
أیَ ُّهَا الَْمَخْلُوقُ الَسَّوِيُّ وَ »فرمایند: چنین اشاره می و ناتوانی او مؤمنان به مراحل رشد جنینحضرت امیر    

 قَدَر   مَكِي  إِلى قَرار   فِ  وُضِعْتَ  وَ  طِي   مِنْ  لَة  مِنْ سُلا بدُِئْتَ  اَلَْْسْتَارِ اَلَْْرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ  الَْمُنْشَأُ الَْمَرْعِيُّ فِ ظلُُمَاتِ 
 وَ  تَشْهَدْهَا لَْ  دَار   إِلَى  مَقَرِ كَ  مِنْ  أُخْرجِْتَ  نِدَاءً ثَّ  تَسْمَعُ  لََ  وَ  دُعَاءً  تحُِیرُ  لََ  جَنِيناً  أمُِ كَ  بَطْنِ  فِ  تَِوُرُ  مَقْسُوم   أَجَل   وَ مَعْلُوم  

های ارحام و داری شده در تاریکینگاه ةاندام و پدیدراست ةای آفرید» .(167/خطبه) «هالَْ تَ عْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِ 
چه برون کشیده شد گل و لای و نهاده های نهاده و هر پرده بر دیگری فتاده! آغاز شدی از آندر پرده

نه  جنبیدیشده است. در دل مادرت می است و زمانی که قسمتشدی در آرامگاهی تا مدتی که دانسته 
و به خانه -خواندن را پاسخی توانستی گفت و نه آوازی را توانی شنفت. سپس از قرارگاهت بیرون کردند

  «هایی که سود آن را نشناخته.که آن را ندیده بودی و راه -ای درآوردند
ن، وجه انسانیت انسان را دمیدن روح در کالبد او میگیری قالب انساحضرت در جایی پس از شکل    
ر آن دمید تا به صورتی انسانی پس از دم خود د» .(1حکمت/) «إِنْسَانً  فَمَثلَُتْ -ثَّ نَ فَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ : »نددان
 «.دیدگر
جسمی که از عناصری پست  ؛کندسمانی و روحانی انسان را بیان میدر ابیات زیر تقابل بعد ج عطّار نیز    

آن سخن  ةتوان دربارتابد که از رفعت و تعالی آن نمی؛ اما به قول عطار چیزی بر آن میگردآمده است
  گفت: 

 

 ای ندددده دل ندددده دیددددندر سدددده ظلمددددت نطفدددده
 گددداه چدددون گدددویی نخسدددتگدددرد گشدددت آن

 خدددددون بددددده نددددده مددددداه تمدددددام  در میدددددان
 عاقبددددت چیددددزی بددددر او تافددددت آن مپددددرس

 

 جمددددع وز مدددداء مهددددیناز لوشددددن شددددد  
 تدددا کندددد سرگشدددتگی بدددر خدددود درسدددت
  سدددداخت از خددددون رحددددم خددددود را طعددددام
 جسددم ایددن بددودت کدده گفددتم جددان مپددرس

 (160-159: 1388 ،عطار)                            
 

از روح ملکوتی است؛  ةبنابراین انسان به خودی خود چیزی نیست و ارزش وجودی او وابسته به افاض    
حضرت در این باره  .وند استخدا تنها ویژةو  فصل ذاتی بین خدا و مخلوقات است ییعزّت و کبریا این رو
 عَلى غَیْرهِِ  خَلْقِهِ، وَ جَعَلَهُما حًِِى وَ حَرَماً  دُونَ  الْكِبِْْياءَ، وَ اخْتارَهُُا لِنَفْسِهِ  الْْمَْدُ لِِلِ  الَّذى لَبِسَ الْعِزَّ وَ » فرمایند:می
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سپاس، خدای را که لباس » .(192/)خطبه «للَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَزَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِها جَعَلَ  لِ هِ لِ جَ لا اصْ طَ فاهُ ما وَ 
عزت و بزرگی درپوشید و آن دو را برای خود گزید و بر دیگر آفریدگان ممنوع گردانید. آن را خاص خود 

  «.سزیدگزید؛ چون بزرگی او را میاس را بردیگران حرام نمود. آن لب فرمود و بر
 کند:عطار نیز به عزت و کبریای الهی و نیاز و افتقار ذاتی بنده چنین اشاره می    

 

 نیددددددازی اسددددددتخدددددددا را کیمیددددددای بددددددی
 زهدددی عدددزتّ کددده چنددددان بدددی نیدددازی اسدددت

 نگنجددددددزهدددددی وحددددددت کددددده مدددددویی در
  

 را جددز نیسددتی نیسددت ایددن چدده بددازی اسددت تددو 
 جددا بدده بددازی اسددتو جددان آنکدده چندددان عقددل 

 در آن وحددددددت جهدددددان مدددددویی نسدددددنجد
 (91: 1386  عطار،)                                                           

 

 به محکمات وجودی وجودی تعالی انسان در ارجاع متشابهات .2-3

است  را متوجه خود کردهش او اگیر بشریاز یک سو طبیعت زمین .های مختلفی استانسان دارای ساحت
جوادی آملی از این ابعاد متناقض وجود  و از جهتی دیگر بعد روحانی او در پی گریز از عالم خاک است.

جامع محکمات انسان، فطرت اوست و جامع متشابهات وی » کند:انسان با عنوان محکم و متشابه یاد می
تشابهات وجود انسان به محکمات او برگردانده شود که مفطری، زمانی حفظ میة مایطبیعت وی و این دل

  .(266 :1384)جوادی آملی،  «شود
فَات َّقُوا اَلِلََّ عِبَادَ »: کند که با هدف خلقت خویش همسو باشدبه انسان سفارش میحضرت امیر مؤمنان     

پس بندگان خدا! تقوا و رضای حق » .(83/خطبه) «حَذَّركَُمْ مِنْ نَ فْسِهِ كُنْهَ مَا   وَ اِحْذَرُوا مِنْهُ  اَلِلَِّ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ 
که باید چه شما را ترسانده است؛ چناناید، بپویید و از آنرا بجویید و راهی را که برای آن آفریده شده

 «بترسید.
: 1393حسینی،  . )ر.کبرداری و اطاعت او از دستورات خداوند استتجلّی بعد فطری انسان در فرمان    

نسَ إِلََّ لِيَعْبُدُونِ  مَا خَلَقْتُ الِْْنَّ و وَ ﴿ است:گونه که هدف غایی خلقت چنین مطرح شدههمان (216  ﴾الِْْ
  .(56)ذاریات/

 هدف غایی خلقت انسان که معرفت و عبادت خداوند است،تمامی دستگاه خلقت برای بنابراین     
آسمان این است که به بشر فایده فرمایند که هدف از خلقت زمین ودرکارند. حضرت امیر مؤمنان بیان می

وَ مَا أَصْبَحَتَا تََُودَانِ لَكُمْ بِبَْكََتِهِمَا  لِرَبِ كُمْ  كُمْ وَ الَسَّمَاءَ الََّتِِ تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لُ مِ أَلََ وَ إِنَّ اَلَْْرْضَ الََّتِِ تحَ »رسانی کند: 
 وَ أقُِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِِْكُمْ  فَأَطاَعَتَا  وَ لَكِنْ أمُِرَتََ بِنََافِعِكُمْ  وَ لََ لَِِیْر  تَ رْجُوَانهِِ مِنْكُمْ  زلُْفَةً إِلَيْكُمْ  لََ  وَ  تَ وَجُّعاً لَكُمْ 

گسترد، برد و آسمانی که بر شما سایه میبدانید زمینی که شما را بر پشت خود می» .(143خطبه/) «فقامتا
سوزی است و نه به خاطر جستن نزدیکی بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلپروردگار شما را فرمان

و نه به امید خیری است که از شما دارند؛ بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند و برای مصلحت 
 «شما برپاشان داشتند و ایستادند.
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 گردد،می محقق عطار آثار مطالعة از که چیزی نخستین»ی دینی است. هاسرشار از آموزهعطّار اندیشة     
 و مذهبی روایات و قصص و حدیث و قرآن تفسیر خصوص به دینی علوم در اوست اطلاع وسعت و احاطه
 (.48: 1353 )فروزانفر،« گیردمی سرچشمه حدیث یا قرآن آیات از که مضامینی به است مشحون او کتب
را در فایده رساندن به نظام کیهانی  فلسفة خلقتنیز )ع( نزدیک به کلام امیرالمؤمنینوی در سخنی    

 :شودمیو به این ترتیب ارزش وجودی انسان را به او یادآور  داندبشر می
 

 وز و شدددب ایدددن هفدددت پرگدددار ای پسدددرر
 طاعدددددت روحانیدددددان از بهدددددر توسدددددت

 اندددددقدسددددیان جملدددده سددددجودت کددددرده
 

 پسراز برای توست درکار ای  
 توستخلد و دوزخ عکس لطف و قهر 

 اندجزو و کل عز وجودت کرده
 ( 316: 1384، عطار)                                

روح علیم انسانی است که تنها دلیل خلیفه اللهی انسان است؛ امّا این جوهر »انسان  حقیقت وجودی    
برد که چه گوهری که گاه انسان از یاد میچنانآن ؛استلطیف در زندان طبیعت و عالم مادهّ گرفتار شده

. عطّار به کرّات کندهای نفس میو همة توجه خود را صرف خواسته (86: 1393)حسینی و جوکار، « داشته
 خواهد که مطابق با سرشت اصلی خود حرکت کند:کند و از انسان میاین مسئله را یادآوری می

 

 ندددده مسددددجود ملایددددک جددددوهر توسدددددت
 کدددددددن هدددددداای گلخددددددن رزادههخلیفدددددد

 

 ندددده تدددداجی از خلافددددت بددددر سددددر توسددددددت 
 طبعددددی قضددددا کددددددن بدددده گلشددددن شددددو گدددددا

 (157:  1386، عطار)                                                               
 

همّت  ةجا که ارزش هرکس به اندازپستی و رذالت است تا آن ةانسان از ورط ةهمّت عالی برفرازند    
مؤمنان میزان بهای انسان را به میزان  رتر خواهد بود. حضرت امیانسان عالی ،اوست و هرچه همتّ والاتر

 « ی همت اوست.ارزش مرد به اندازه» .(147/)حکمت« قَدرُ الرَّجُلِ عَلَي قَدرِ هَُِّتِهِ »کند: همّت او معرّفی می
ببیند و نفس و جان خویش را به کمتر از بهشت  «لماظه»شود فرد دنیا را همّت عالی است که باعث می    

 «فَلَا تَبِيعُوهَا إِلََّ بِِاَ اَلْْنََّةَ  ا إِنَّهُ لَيْسَ لِْنَْ فُسِكُمْ ثََنٌَ إِلََّ هَ هلِ لََِ  ةماظاللُّ  ذهِ هَ  عُ دَ یَ  ر   حُ لََ اَ » معاوضه نکند:
 را بیفکند و برای آنان که در-دنیا-کامای نیست که این خرده طعام مانده در آیا آزاده» .(456/)حکمت

 «های شما را بهایی نیست جز بهشت جاودان؛ پس مفروشیدش جز بدان.خورش هستند، نهد؟ جان
 ی کامل است:اانسان در بند چیزی نباشد، بندهکند در صورتی که عطار نیز مطرح می    

 

 یدددک جدددو مددددام ةچدددون نباشدددی بسدددت
 تددرک دنیدددا گیدددر تدددا سلطددددددددان شدددوی

 

 تن تدددو را خسدددرو تمدددامدددددددتدددوان گفمدددی 
 ویددددددددورندده گددر چرخددی تددو سددرگردان ش

 (236: 1388 ،عطار)                               
 

 داند:داند و آن را در واقع پروبال سالکان راه حق میعطّار همتّ انسان را عامل رفعت او می    
 

 کدددده را یددددک ذرهّ همدّدددت داد دسددددتهر
 هدددا همدّددت اسدددتملدددک جهدددان ةنطفددد

 

 ن ذرهّ پسدددددتآکدددددرد او خورشددددددددددید را ز 
 پددددر و بدددال مدددر  جددددان هدددا همددددددت اسدددت

 (350: 1384 ،عطار)                              
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 :جان انسان و عبادت او آن است که در نهایت در خور و لایق جانان شود فایدة    
 

 رهدددا  تدددو مکدددن در یدددک نفدددس طاعدددددددت
 ر بده سدددردددبود میددر خددمدداعت عددتو به ط

 یدددددددول سلیمددددددددان آمددددچددون تددو مقب
 

 پددس مندده طاعددت چددو کددردی بددر بهددا 
 ان بدر تدو انددازد نظدددددددردددمدددلیدددتا س

 ن آمددددددددیآهرچدددده گددددویم بیشددددتر ز
 (305 :1384، عطار)                               

 

در پیشگاه نفس و جان و مال خویش از بذل که  هستندکسانی بهترین مؤمنان  علی)ع(حضرت از نظر     
مْ مِنْ خَیْر  یَ بْقَ لَكَ  أَنَّ أَفْضَلَ الَْمُؤْمِنِيَ أَفْضَلُهُمْ تَ قْدِمَةً مِنْ نَ فْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ » :خداوند دریغ نکنند فَإِنَّكَ مَا تُ قَدِ 

ل خود را در راه خدا بود که جان و خویشاوند و ماو بدان که بهترین مؤمنان آن » .(69/)نامه «ذُخْرُهُ 
چه واگذاری خیر آن را دیگری چه هر نیکی پیشاپیش فرستی برای تو اندوخته شود و آن پیشاپیش دهد؛

  «برد.
سیار اهمیت دارد که ب موضوعاتی است. فنا در میان آثار عطار از بذل جان استبالاترین مراتب ایثار،     

 داستان ذکر با عطار» .دهدتشکیل می فی اللهرا فنای  الطیرمنطقساخت کتاب عظیم جا که ژرفتا آن
 مختلف مراحل باید خود واقعی ةمرتب کسب برای انسان که کند بیان است درصدد الطیرمنطق در مرغان

)فدوی و طغیانی، « شود حق مظهریت شایسته و برسد فناست، مقام که واقعی توحید به تا کند طی را
 کند:نثار جان زندگی نیست. عطار در این باره چنین بیان میبنابراین حیات بی .(102 :1389

 

 آز خدددوری در حدددرص وسدددال و مددده خدددون مدددی
 زاد و بدددرگکندددی بدددیروز و شدددب جدددان مدددی

 رده نامدددددابت را جواندددددددددی کددددضددددای خ
  

 ب عمددددددددر درازددددهی این را لقددددی ندددددم 
 خدددوانی ایدددن را تدددو نددده مدددرگمدددیزیسدددتن 

 امدددددددددرده نددددددددرگ دل را زندگاندددددددددددی کددددددددددم
 (185 :1388 عطار،)                                       

 

گیرد، تن نیز از جنس جان میگاه که نفسانیات انسان زیر نفوذ وجود برتر انسان قرار آن ویاز منظر     
 شود و چون جان با ارزش:می

 

 انددددددتدددددو مدددددن نم در هدددددر آن گددددداهی کددددده 
 اگددددددر جددددددان و تنددددددت روشددددددن شددددددود زود

 

 ددویددددددی در راه جددددددان و تددددددن نماندددددد 
 تندددت جدددان گدددردد و جدددان تدددن شدددود زود

 (117: 1386 ،عطار)                                        

 قلب انسان معیار هویت انسان .2-4

شوند و در ردیف چهارپایان و انسانیت خارج می رةاز دایها آید که بعضی از انسانبرمیچنین از کلام قرآن 

 افراد از بعضیدیگر عبارتبه .(79)اعراف/ ﴾ضَلأُوْلَ ئِكَ كَالْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَ ﴿ :گیردتر از آنان قرار میحتّی نازل

بنابراین کسانی که در مسیر انسانیت به انحراف کشیده شده ؛گیرندفهم و علم قرار می ةترین درجدر پایین
 اند، شامل مصادیق انسانی نیستند. گردیده مسخ ملکوتیاند و دچار 

باطنی اوست و این جنبه از وجود انسان است که او را مسجود ملایک  ةانسانیت انسان متوجّه جنب    
. از این وجهِ است دهیو در واقع او را آینه و مجلای صفات خداوند گردان (38: 1393)حسینی،  است کرده
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 بین عالم ظاهر و دائماًان یکی از شئون حقیقت انسانی قلب به عنو» شود.انسانیت انسان به قلب تعبیر می
نی مجرّد ارنوجوهری است »و در واقع  .(175: 1382 صمدی آملی،« )باطن در حال آمد و شد است

انتباه و تفکّر و بصارت و هدایت و علم و معرفت  بین روح و نفس که انسانیت بدان تحقّق یافت... متوسّط
  .(426-425 :1388 )گوهرین، «و یقین از قلب آید

: توانند از حوادث پند گیرنددر فرهنگ قرآن همه دارای قلب نیستند و تنها آنان که دارای قلبند، می    

گمان در این برای کسی که بی(. »37)ق/ ﴾شَهِيدٌ  وَ هُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى أَوْ  قَ لْبٌ  لَهُ  كَانَ   لِمَنْ  لَذكِْرَى لِكَ إِنَّ فِ ذَ ﴿

 «دل باشد یا سمع قبول داشته و شاهد باشد، پندآموزی است.صاحب 
یات است؛ برای رسیدن به سرمنزل حقیقی انسانیت توجّه به قلب و محافظت از آن از بدیهیات و ضرور    
 )مجلسی، «القلبُ حَرَمُ اِلله فلاتَسکُن حرمَ اِلله غیُر الله»: قلب حرم الهی است)ع( به تعبیر امام صادقزیرا 
1415 :67/25).  
 کنند که دارای ظاهری انسانی و قلبی حیوانی هستند:صریحا به افرادی اشاره می 87حضرت در خطبه     

صورت او صورت انسان است، و دل او دل »(. 87)خطبه/ «وَ الَْقَلْبُ قَ لْبُ حَيَوَان   صُورةَُ إِنْسَان   فَالصُّورَةُ »
 «حیوان.

رود و در دیگر به کار میعقل، قلب و جان و نفس به جای یک گفتنی است که در فرهنگ دینی گاه    
هم گرچه با لفظ عطار وجود انسان است.  ةاین موارد منظور از چنین اصطلاحاتی بعد مجرد از ماد ةهم

داند و در صورتی که انسانیت انسان میاما درون و جان پاک را عامل  ؛کندقلب از انسانیت انسان یاد نمی
 ی انسانیت خارج شده است:از این جان پاک دور افتد، از حوزهفرد 

 

 ش رادتدددددا نیدددددابی جدددددان دوراندیددددد
 ای از آب و خددداکت مدددردم نطفدددهسدددنی

 صددددد جهددددان پددددر فرشددددته در وجددددود
 

 کددددی تددددوانی خوانددددد مددددردم خددددویش را 
 هسدددت مدددردم سدددرّ قددددس و جدددان پددداک

 ای را کددددی کنددددد آخددددر سددددجودنطفدددده
 (160: 1388، عطار)                                   

 

فرمایند که بیان می 349حضرت علی در حکمت گویی است. ترین عوامل حیات قلب، کمیکی از اصلی    
قلب مطرح  برای مرگشود. حضرت سلسله مراتبی را جهنّم می واردقلب انسان در صورتی که بمیرد فرد 

وَ مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ  مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ »گویی است: آن زیاده در رأسفرمایند که می
هرکه پرگفت، راه خطا » .(349/)حکمت «الَنَّارَ  وَرَعُهُ مَاتَ قَ لْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَ لْبُهُ دَخَلَ  وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ 

که ش اندک هم و آناکه شرمش کم، پارساییم او کم و آنکه بسیار خطا کرد، شربسیار پویید و آن
 «ده است، راه به دوزخ برده.که دلش مراندک، دلش مرده است و آن اشپارسایی

 :داندعطار نیز خاموشی را حقیقت راه انسانی می    
 

 صدددبوری پیشددده کدددن ایدددددنک طریقدددت
 بگدددویم بدددا تدددو گدددر نیکدددو نیدددددددوشی

 

 خموشددددی پیشدددده کددددن اینددددک حقیقددددت 
 ییکددددی کددددم گفددددتن و دیگددددر خموشدددد

 (226 :1386، عطار)                                     
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 طریق انسانیترهزنان . 2-5

 انسان گمراهی درونی عامل، نفس اماره .2-5-1
است، خطرات بسیاری در کمین ذات انسان تا ملکوت کشیده شده ملکدر مسیری که پیش روی انسان از 

نیز در ضلالت یعنی نفس امّاره،  ةکه ریشاست؛ بنابراین پیمودن چنین راهی بس دشوار است و دشوارتر آن
کند و انسان را به چون شیطان و دنیا تبانی میا عوامل خطرناک بیرونی همکه ب دارددرون انسان قرار 

های خرد و سرمایه ةبا داشتن هم»شاند. البتّه باید گفت هنر انسان در این است که کنابودی می ةورط
، طین، حمأ تراب ةشمار که از نشئهای بینع و رهزنست و نیز داشتن مواافرزانگی که از روح نشئت گرفته

ود بگذرد های کئموانع و عقبه ةاست، بتواند از هم مسنون، طین لازب و صلصال کالفخّار که با خود آورده
 .(29 :1389)جوادی آملی،  «ها شودو معلّم فرشته

تواند از امارگی تا مطمئنگی تغییدر ای که میبه گونه ؛ت متعددی داردنفس انسان قابلیت تبدیل و تبدلا    
اش را بر انسدان که سلطهپیش از آنهای او نامحدود است، باید جا که دوربرد خواهشو از آن ماهیت دهد
در امدور غیدر امسداک ورزیددن  رو امیر کدلام،ازاین تعامل با او را به درستی پیش گرفت. ةنحو حاکم کند،

منه ا فيم ا  الَنص افُ  فسِ بال نَّ  حَّ الشُّ  ف انَّ  ل كَ  ك عم ا لَ ل لُّ بنفسِ  حَّ و شُ  ك هواكَ فاملُ »: داندحق نفس میرا حلال 
هوای خویش را در اختیار گیر و بر نفس خود بخیل باش و زمدام آن را در آن»( 53/نامه) «ترهَ ت او كَ بَّ احَ 

چه دوست دارد یدا چه برایت روا نیست، رها مگردان که بخل ورزیدن بر نفس، داد آن را دادن است، در آن
  «انگارد.ناخوش می

و اگر نفس سرکشی  گیری بر نفس، در امور غیر حلال استمیزان سختپس در کلام حضرت علی )ع(    
 .(193/خطبه) «عَلَيْهِ نَ فْسُهُ فِيمَا تَكْرَهُ لَْ یُ عْطِهَا سُؤْلََاَ فِيمَا تحُِبُّ  إِنِ اِسْتَصْعَبَتْ » :کند، فرد باید با او مقابله کند

چه نفس او دوست دارد، عطایش چه بر آن دشوار است، فرمان وی نبرد، او نیز در آناگر نفس او در آن»
که وقتی نفس جمله آنشمارد؛ ازدر کمال عدالت خویش برای نفس هم حقوقی برمی)ع( امام علی «نکند.

 دیگر عبادیانسان رو به ادبار دارد، باید در حدّ فرایض از او چشم داشت و به اکراه او را به انجام اعمال 
وَ نَشَاطَهَا إِلََّ مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ  رْفُقْ بِِاَ وَ لََ تَ قْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَانَ فْسَكَ فِ الَْعِبَادَةِ وَ اخَادعِْ »: نکردوادار 

نفس خود را بفریب و به عبادتش وادار و با » .(69/)نامه «مَََلِ هَاَ  قَضَائِهَا وَ تَ عَاهُدِهَا عِنْدَ  الَْفَریِضَةِ فَإِنَّهُ لََ بدَُّ مِنْ 
که نشاط و فراغتش بود، روی به عبادت آر. ار و بر آن آسان گیر و به هنگامیآن مدارا کن و مقهورش مد

 .«ا به جای آری و در وقت آن بگذاریچه بر تو واجب است که باید آن رجز در آن

انب دیگر به وو از ج آن را در نظر داردارگی امّهمواره  ،که از نفسشود از آثار عطار چنین دریافت می    
 :ننگریسته استو حقوق او نفس انسان 

 

 بدددددددزن گدددددددردن کدددددددزین نبدددددددود دریغدددددددی
 از ایدددددددددن کدددددددددافر مسدددددددددلمانی نیایدددددددددد

 

 نهدددددداد کددددددافر خددددددود را بدددددده تیغددددددی  
 واندددددی نیایددددددکددددده از رهدددددزن نگددددده
 (130: 1386 ،عطار)                                      
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  دشددددمن توسددددت ایددددن سددددگ از سددددگ بتددددر
 

 خبدددددرچندددددد سدددددگ را پدددددروری ای بدددددی 
 (275 :1388، )عطار                                            

 عامل بیرونی گمراهی انسان .2-5-2

 شیطان. 2-5-2-1
شیطان )ع( حضرت علیاز منظر شیطان است.  ،از دیگر عوامل بیرونی گمراهی و به هلاکت رسیدن انسان

فِ دُنْ يَ اكُمْ قَ دْحاً مِ نَ الََّ ذِینَ أَصْ بَحْتُمْ لََُ مْ  فَأَصْ بَحَ أَعْظَ مَ فِ دِی نِكُمْ حَرْج اً وَ أَوْرَى»: اسدتترین دشمن انسان بزرگ
-تدشسدوزی و در کدار دنیاتدان آتا چنان شد که آسیب او در دین» .(192/)خطبه «مُتَألَِ بِيَ  مُنَاصِبِيَ وَ عَلَيْهِمْ 

  «اید.اید و برای ستیزشان آراستهافروزی بر شما پیش از آنان گردید که به پیکارشان برخاسته
ها او را به با وعدهشیطان ای که ؛ به گونهانسان بستری مناسب برای حضور شیطان است نفس امارة    

وَ نَ فَثَ فِ اَلْْذَانِ  عَدُو اً نَ فَذَ فِ الَصُّدُورِ خَفِي اً حَذَّركَُمْ » :دهدو امور را در نظر او واژگون جلوه می اندازدطمع می
وَ اِسْتَغْلَقَ  حَتََّّ إِذَا اِسْتَدْرجََ قَریِنَتَهُ  مُوبِقَاتِ الَْعَظَائِمِ  وَ هَوَّنَ  وَ زیََّنَ سَيِ ئَاتِ اَلْْرََائِمِ  وَ وَعَدَ فَمَنَّّ  فَأَضَلَّ وَ أَرْدَى نََِي اً 

رَ مَا أَمَّنَ  وَ اِسْتَعْظَمَ مَا هَوَّنَ  أنَْكَرَ مَا زیََّنَ  هُ رَهِينَتَ  تا آدمی را گمراه کند و تباه سازد و وعده » .(83/)خطبه «وَ حَذَّ
او بیاراید و گناهان بزرگ را خرد و آسان نماید.  ةدهد و به دام هوسش دراندازد. زشتی گناهان را در دید

راه چاره را به روی او بست و به گروگانی گذارد که از آن نتواند رست. ناگاه که وی را بفریفت و چندان
چه چه را آراسته بود، ناشناخته انگاشت و آن را که خوارمایه شمرده بود، بزرگ پنداشت و از ارتکاب آنآن

 «ایمنش دانسته بود، برحذر داشت.
نفس را از  بعیتشنوی و تنهایت حرف «ان نَياً نفث فی الَذ» ةجملالبلاغه، در عبارات یاد شده از نهج    

این مطلب اشاره دارد که دنیا دستاویز شیطان برای تلویحاً به  «وعد فمنی» ةکند و جملشیطان مطرح می
 فریب انسان است.

 بیند:نفوذ شیطان را در انسان همچون خون در رگ او جاری مینامه در الهیعطار     
 

 مددددددردم ز خندددددداس ةگهددددددی در سددددددین
 گهدددددی صددددددگونه شدددددهوت در دروندددددش
 ...هدددددزاران جدددددادویی کدددددردم دگرگدددددون

 

 نهددددم صددددددام رسددددوایی ز وسددددواس 
 ونشبرانگیددددزم شددددوم در رگ چددددو خدددد

 کددددده مدددددردم را بدددددرم از راه بیدددددرون
 (104-103: 1368 ،عطار)                       

 

داشتی به ملک چشمکند که دنیا اقطاع وی است و کسانی که عطار صریحا از قول شیطان بیان می    
 شیطان داشته باشند، دینشان مورد دستبرد شیطان قرار خواهد گرفت:

 

 گفددددت دنیددددا جملدددده اقطدددداع مددددن اسددددت
 را کددددده عدددددزم راه کدددددن تدددددو بگدددددو او

 کدددنم آهندددگ سدددختمدددن بددده دیدددنش مدددی
 

 سدددتکددده دنیدددا دشدددمن امدددرد مدددن نیسدددت آن 
 دسدددددت از دنیدددددای مدددددن کوتددددداه کدددددن

 کدددده در دنیددددای مددددن زد چنددددگ سددددختزآن
 (113 :1384 ،عطار)                                        
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ی ابلیس زدوده است و هرههای ذوقی خود گناه را از چطار گاهی بر اساس برخی از دریافتالبته ع    
 تجلی موجودی هر کهاین»داند. مربوط می الهی صفات و اسماء تجلی مبحث گمراهی شیطان را به ةمسئل
 و خداست قهر جلالی صفت مظهر شیطان میان این در که است جمالیه یا جلالی صفات و اسما از یکی
 .(22 :1390 ،و حسینی )مرتضایی «است شده تبرئه برداشتی چنین ةسای در شیطان گونهاین

 

 آمددددد طالددددب را حددددق قهددددر تنهددددا چددددو
 بددددود او درگدددداه خدددددمت لعنددددت چددددو

 

 آمدددد غالدددب کدددس بسدددی بدددر مدددردی بددده 
 بددددود نکددددو را او بددددود درگدددداه آن چددددو

 (106: 1368عطار، )                                   

 دنیافریبندگی . 2-5-2-2
دنیا دارای دوچهدره اسدت. )ع( دنیا از عوامل مؤثر انحراف انسان است. در کلام حضرت مولا ةظاهر فریبند

ای کده بدا کندد و چهدرههایش در برابر انسدان آشدکار میها و سختیای که صادقانه خود را با تلخیچهره
 وَ أَطْمَاعَهَ  ا فَ  دَعُوا غُرُورَهَ  ا لِتَحْ  ذِیرهَِا وَ إِنْ غَ  رَّتْكُمْ مِنْهَ  ا فَ قَ  دْ حَ  ذَّرتَْكُمْ شَ  رَّهَا»فریبانددد: هددایش انسددان را میجلوه

چده را بددان فریبدد، و دنیا اگر شما را فریفت، از شر خدود نیدز ترسداند. پدس آن» .(173/)خطبه «لِتَخْوِیفِهَ ا
 «چه بدان ترساند، واگذارید و به خاطر ترساندنش از طمع بستن بدان دست بدارید.بدان
بصیرت و عبرت به هرکس با چشم »میزان فریفتگی و پنددهندگی دنیا به نوع بینش فرد بستگی دارد:     

دنبال دنیا و هدفش رسیدن به آن باشد و کس که چشمش بهدنیا بنگرد، به او بصیرت و بینایی بخشد و آن
 .(112 :1380 )جوادی آملی،« کند، از دیدن حقایق نابینایش میبه آن فریفته گردد

اندد کده سگ است فرمدودهچون نفس انسان دنیاخواه هم بیان کنند کهاینحضرت در عباراتی به جای     
که طالبش باشد نه مانندد سدگ کده خدود اند؛ زیرا دنیا چیزی جز مردار نیست و آنسگ ماهیتاًدنیاپرستان 

 نکردهخود  ةای شده است که جز درندگی چیزی پیشملکوتی شده است و تبدیل به سگ درنده مسخدچار 
َ  ا أَهْلُهَ  ا كِ  لَابٌ عَاوِیَ  ةٌ وَ سِ  بَا »اسددت:   «وَ يََْكُ  لُ عَزیِزُهَ  ا ذَلِيلَهَ  ا وَ یَ قْهَ  رُ كَبِیرهَُ  ا صَ  غِیرهََا اً بَ عْضُ  هَا بَ عْض   عٌ ضَ  اریِةٌَ یَهِ  رُّ فَإِنََّّ
ندگانند در پی صید دوان. برخی را برخدی بدد آیدد و همانا دنیاپرستان، سگانند عوعوکنان و درّ» .(31/)نامه

 .«گشاید خویش نماید و بزرگشان بر خرد، دست چیرگی ةنیرومندشان را طعم
 ساله سی هنوز»دید در عنفوان جوانی، پایان آن را میعطار خود از دنیا و تمتعات آن چنان جدا بود که     

 و زوال ةدغدغ و اندیشیمرگ تفکرانگیزبود. و آگندعبرت دردآمیز، او شعر تحقیق و زهد ةزمین در که بود
 عمر شصت از ةنیم در را خود سالگی سی سنین در که بود چیره جوانش خاطر بر چنان ایام همان در فنا

از این رو کاملا آشکار است که عطار تحت تأثیر تعالیم دینی با نفرت به  .(35 :1379کوب، )زرین« بیافت
 دنیاطلبان بنگرد:

 

 هسدددددتی از مدددددردار دنیدددددا ناصدددددبور
 انددددداهددددل دنیددددا چددددون سددددگ دیوانه

 

 بینددددی ز دورچددددون مددددرده میروی مددددی 
 انددددددن کددددده بددددس بیگانهآدرگزندددددت ز

 (238: 1388 )عطار،                                 
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 هادیان طریق انسانیت .2-6

پیمودن راه انسانیت، بسیار صعب و دشوار است و مستلزم تلاش و صبر فراوان است تا بتوان به مقصد 

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى يا ﴿ خبر داده است:دشواری این راه نهایی دست یافت. خالق انسان خود از    ربَِ كَ  أیَ ُّهَا الِْْ
فَاِنَّ اَمامَكُم عَقَبَةً » فرمایند:سختی راه کمال انسانی می ةحضرت علی)ع( دربار .(6)انشقاق/ ﴾قِيهِ فَمُلَا  كَدْحًا

 ایپیشاپیش شما گردنه» .(204/)خطبه «الوُقوفَ عَندَها دِ عَلَيهَا وَ كَؤوداً وَ مَنازِلَ مََوفةً مَهولةً لََ بدَُّ مِنَ الوُرو 
ها ها باید برشدن و بدان منزلآور؛ ناچار بدان گردنههای ترسناک و هراسگاهاست دشوارگذر و منزل

  «درآمدن و ایستادن.
 گوید:میاز سختی راه وصال سخن عطار نیز     

 

 کدددددار آسدددددان نیسدددددت بدددددر درگددددداه او
 

   اوبایددددددد شدددددددن در راه خدددددداک می 
 (151: 1384 ،عطار)                               

 :گویدمی بارهدر اینهرچند که تلاش انسان در پیمودن این راه شرط لازم است؛ امّا کافی نیست. عطار     
 

 رندددددددجی ب درکددددودددددش کددن روز ویددددهد مددددج
 هددان و هددان گددر گددنج دیددن بینددی تددو مسددت

 دار نیددددددستددددهد را مقدددج جداآنکه نآز
 

 اهی ببینددی روی گددددنجدددددبددو کدده ناگ 
 ظددن مبددر کددز جهددد تددو آمددد بدده دسددت

 گددنج کددس بددر کددار نیسددتگددنج را جددز 
 (173 :1388، عطار)                             

 برای رفع موانعِ ،کنندکه بر سر راه انسانیت رهزنان درونی و بیرونی مقابل انسان قد علم میطورهمان    
 حضور دارند: بیرونی نیز مددکاران درونی و ،این راه

 هدایت انسان نیروعوامل د. 2-6-1

 تفکر. 2-6-1-1
تفکّر )ع( علیحضرت انسان است که قادر به انتخاب بهترین گزینه در امور متفاوت است.  ةممیز ةعقل قو

به تفکرّ بپردازد که آیا در مسیر باید انسان  به عبارت دیگر کند.آغاز راه انسانیت معرّفی می ةرا به منزل
 ،اوست زیانادامه دهد و اگر به  ،گراست؛ پس اگر عمل او به سودش استمستقیم است یا مرتجع و واپس

هُ؟ فَاِنْ كانَ لَهُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ اَمْ لَ  اَ فَالن اظِرُ بِالْقَلْبِ الْعامِلُ بِالْبَصَرِ یَكُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ اَنْ یَ عْلَمَ »دست از عمل بکشد: 
که با چشم دل آن» .(154خطبه/) «؟ سائِرٌ هُوَ اَمْ راجِعٌ  ... فَ لْيَنْظرُْ نظِرٌ اَ نهُ عَلَيْهِ وَقَفَ عَ  وَ اِنْ كانَ  مَضى فيهِ 

چه کند به سود اوست یا بر زیان اوست؛ درون کار کند. آغاز کارش آن است که بداند آن ةنگرد و با دید
رود یا پس نگرنده باید بپاید که پیش می اگر به سود اوست، پی آن رود و اگر به زیان اوست، بازایستد...

  «آید.پس می
کار خویش بنگرد تا راه صحیح را فرمایند که انسان باید با بصیرت به بیان میعبارات فوق حضرت در     

 کند:بینا را زاد راه انسان معرّفی می ةانتخاب کند. عطّار نیز دید
 بیناسدددددت جدددددان را زاد راه ةدیدددددد

 
 از خدددددای خددددویش دایددددم دیددددده خددددواه 

 (233 :1388، عطار)                                   
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رَ »فرماید: باره میدراین)ع( این بینایی محصول تفکر و تدبر است. حضرت علی     وَ مَنْ تَ فَكَّ
از این رو در نظر امیر مؤمنان هیچ دانشی بهتر از تفکر  «.شودمی بینا، ندیشدکه بیآن» .(31/نامه) «أبَْصَر

 «.نیست هیچ دانش چون به تفکر پرداختن» .(113/)حکمت «لََ عِلْمَ كَالتَّفَكُّر» نیست:
نامه را سالک فکرت معرّفی تفکرّ به حدّی اهمیت داده است که قهرمان کتاب مصیبت ةعطّار به مسئل    
تواند فکرتی که می .(22 :1377 )ریتر، «است روحانی تفکر خلوت در روح سیر شرح نامهمصیبت» کند.می

 مقابل در اگرچه عطار آثار در عقل» برآمده از دل است نه از عقل. ؛ این فکرتجان را به تن مبدلّ سازد
 گردد.می نکوهش گاهی ستایش گاهی مناسبت به الهیات و دین با ارتباط در اما شود؛می تحقیر عشق
 جستجوی در که جاآن در اما شود؛می شمرده ممدوح است نقل و دین تسلیم و خاضع که جاآن تا عقل
 .(229: 1374)پورنامداریان، « است مذموم آید؛برمی طبیعی ماوراء به مربوط مسائل حل
ان پیامد مبارکی است که در شود، همحاصل میقلبی آیند فکرتی رهاوردی که در پی نظر عطاردر      
ساعت تفکر در عروج  اند؛ به این معنی که سرعت سیر یکدینی برای تفکر و تعقل مطرح کردههای آموزه

 : معادل هفتاد سال عبادت است ملکوتی انسان
 

 طلدددب سدددالک فکدددرت ز درد ایدددن
 رود تددا تددن کنددد بددا جددان بدددلمددی

 جایگدداهکددار کددار فکددرت اسددت ایددن
 کدددار فکدددرت لاجدددرم یدددک سددداعتت 

 

 نیاسددددددد زمددددددانی روز و شددددددبمددددددی 
 پدددیش از اجدددل در رسددداند تدددن بددده جدددان

 پیچدددد ز راهزان کددده یدددک دم سدددر نمدددی
 سدددددداله طاعتددددددتبهتددددددر از هفتدددددداد

 (161: )همان                                           

 هدایت عامل بیرونی .2-6-2

 اولیا. 2-6-2-1
نیت نیز ها و الگوهای عینی انسایاری گرفتن از نمونه ،برای رهیافتگی علاوه بر استمداد از نیروهای درونی

مردم حضور  میانکه تا همیشگی زمان در  های آشکار الهی هستنداز نعمت اولیای خداضروری است. 
 فرمایند:دارند. حال بعضی از این افراد آشکارند و بعضی پنهان. حضرت در این باره می

 «بَ يِ نَاتهُُ خَائفِاً مَغْمُوراً لِئَلاَّ تَ بْطُلَ حُجَجُ اَلِلَِّ وَ  أَو الَلَّهُمَّ بَ لَى لََ تَخْلُو اَلَْْرْضُ مِنْ قَائِم  لِِلَِّ بُِجَّة  إِمَّا ظاَهِراً مَشْهُوراً »    
بلی زمین تهی نماند از کسی که حجت برپای خداست یا پدیدار و شناخته است و یا »(. 147)حکمت/

  «.هایش از میان نرودهاست تا حجت خدا باطل نشود و نشانهترسان و پنهان از دیده
نفس خویش را نفی  اند؛ یعنی هوایخوبی رعایت کردهعدل را در حقّ خویش به ةپایاول، هااین انسان    
که هوا و هوس را از و نخستین نشانة آن، این»(. 87)خطبه/« هِ فسِ ن نَ عَ  ویَ الََ  فیَ نَ  هِ دلِ عَ  ولُ اَ  کانَ فَ »اند. کرده

  .«دل برداشته
عدل و زبانة ترازوی صفات انسانی است؛ به عبارت دیگر همة صفات انسانی را باید با میزان عدل     

در تعادلش هست و در توازنش » به کمال انسانی نایل شد؛ زیرا کمال انسانراست و مستقیم کرد تا 
هست ...آن وقت این انسان، انسان کامل است که به سوی یک استعداد فقط گرایش پیدا نکند و 
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استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را با هم رشد بدهد در یک وضع متعادل و در یک 
 .(19: 1373، )مطهری« وضع متوازن

کند که عادل کسی است که داد از نفس در تعریف انسان عادل مطرح می نامهمصیبتعطار نیز در     
 خویش بستاند:

 

 عدددادل آن باشدددد کددده در ملدددک جهدددان
 

 داد بسددددددتاند ز نفددددددس خددددددود نهددددددان 
 (113: 1388 )عطار،                                   

 

فَ هُوَ مِنْ مَعادِنِ دینِهِ وَ »: هستند باعث استواری و آرامش زمیناین افراد اولیای الهی باعث قوام عالمند.     
پس او گوهرهای دین را کان است و کوهی است که زمین بدو از لغزش در »(. 87)خطبه/ «هِ رضِ اَوْتَدِ اَ 
 «امان.
 داند:و آنان را باعث قوام عالم میعطار نیز حضور اولیای الهی را بر روی زمین مستمر     

 

 کدددده گددددر پیددددری نمانددددد در جهددددانآنز
 پایدددددارقطددددب باشددددد کددددی جهددددان بددددی

 گددددر نمانددددد در زمددددین قطددددب جهددددان
 

 ندده زمددین بددر جددای مانددد ندده زمددان 
 قددددرارآسددددیا از قطددددب باشددددد بددددی

 کددی توانددد گشددت بددی قطددب آسددمان
 (164: 1388، عطار)                           

 

  گیرینتیجه

؛ از آثاری است که در موضوعات گوناگون با آثار عرفانی وجه اشتراکات بسیاری داردالبلاغه نهج -1
انسان دیدگاهی  در تعریف انسانیت و عطار)ع( حضرت علیهای عطار از شمار این آثار است. مثنوی
کند، توجّه به می چه انسان را انسانروح و جان اوست و آن ،انسان اصل وجود کهیعنی آن ؛دارندیکسان 
 .و شدن با این بعد وجودی خویش استسالهی و هم ةاین عطی

در اعتدال عامل بیرونی هدایتند که  و اولیای الهی عامل درونی هدایت تفکر در مسیر کمال انسانی -2
 قوای انسانی مؤثرند.

مانعیت شیطان در مسیر یا موانع کمال راه انسانی هستند. در نظر امیر مؤمنان شیطان و دن ،نفس -3
منکوب است؛ اما عطار گاه تحت تأثیر )ع( کمال، همیشگی است؛ از این رو همواره در کلام امیر

 کند. داند و او را تبرئه میشیطان را از مظاهر صفات جلالی خداوند می های ذوقی و عرفانیبرداشت
؛ مطرح شده است مطالبیمؤمنان دربارة حق نفس )به معنی خود یا ذات انسان( در سخنان امیر -4

جا که اگر نفس انسان مایل به عبادت بسیار آنهمچون مقهور نکردن نفس و رفق و مدارا کردن با آن. تا 
وادار کرد؛ حال  او را به انجام اعمال عبادی نباید نباشد، در حدّ فرایض باید از آن چشم داشت و بیش از آن

بنابراین توصیة که در ستیز با عقل است؛  مراد از نفس، همواره نفس اماره استهای عطار در مثنوی کهآن
 عطار دربارة نفس خوارداشت آن است.
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